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  بسم الله الرحمن الرحیم

 تدبر در قرآن 

 سوره مبارکه مُلک

 0011بهمن -استاد ضرابی دی  

 01/01/0011    جلسه نهم

 

ا عَلىَ صِرَاطٍ » آیات شریفه : نْ يَمْشِي سَوِيّ  ا عَلىَ وَجْهِهِ أهَْدَى أمَه أفََمَنْ يَمْشِي مُكِبّ 

مْعَ وَالِبْصَارَ وَالِفْئِدَةَ قَليِلا مَا قُلْ هُوَ الهذِی أنَْشَأکَُمْ وَجَعَلَ لکَُمُ  ﴾88مُسْتَقِيمٍ ﴿ السه

وَيَقُولوُنَ مَتَى  ﴾8٤﴿ قُلْ هُوَ الهذِی ذَرَأکَُمْ فِی الِرْضِ وَإلَِيْهِ تُحْشَرُونَ  ﴾83﴿ تَشْکرُُونَ 

مَا أنََا  ﴾8٦﴿ هَذَا الْوَعْدُ إنِْ کُنْتُمْ صَادِقِينَ  ِ وَإنِه مَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّه  - ﴾8٥﴿ نَذِيرٌ مُبِينٌ قُلْ إنِه
عُونَ ﴿ ا رَأوَْهُ  زُلْفَة  سِيئَتْ وُجُوهُ الهذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الهذِي كُنْتُمْ بِهِ تَده پس  -﴾8۷فَلمَه

يستاده بر يا آن كس كه ا  يافته تر است  پيمايد هدايت آيا آن كس كه نگونسار راه مى 

س كه شما را پديد آورده و براى شما بگو اوست آن ك(88رود ) راه راست مى 

(بگو اوست كه شما را 83گوش و ديدگان و دلها آفريده است چه كم سپاسگزاريد )

  (و مى81در زمين پراكنده كرده و به نزد او ]ست كه[ گرد آورده خواهيد شد )

(بگو علم ]آن[ فقط پيش 82گوييد اين وعده كى خواهد بود )  گويند اگر راست مى

( و آنگاه كه آن ]لحظه موعود[ 8۱اى آشكارم )  من صرفا هشدار دهندهخداست و 

اند در هم رود و گفته شود اين   هاى كسانى كه كافر شده را نزديك ببينند چهره 

 «(8۷خوانديد )  است همان چيزى كه آن را فرا مى

 

ا عَلىَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ  یأفََمَنْ يَمْشِ »  نْ يَمْشِي سَوِيّ  ا عَلىَ وَجْهِهِ أهَْدَى أمَه بعد از «  مُكِبّ 

آنکه خداوند مهربان برای درمان بيماری تکذيب و شفای کوری چشمان ستمگران 

کند و از تجليّات  آنان را متوجه نقش خود در پرواز پرندگان بر فراز آسمانها می

زار   های حاصلخيز و شوره دريغ بر زمين باران بیاسم بصير خود همچون 

کند آنچه مانع دريافت فيض هدايت است، وجود  بارد، به آنها گوشزد می يکسان می

و همچنين وجود سركشى و نفرت و « ... إنِِ الْكَافِرُونَ إلِاه فِي غُرُورٍ » غرور 
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وا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ » ... لجاجت است  زاری بدل کرده  نان را به شورهکه آ«  بَلْ لجَُّ

 برند.  ای از باران رحمت الهی نمی است که بهره
 زار خس باران که در لطافت طبعش خلاف نيست         در باغ لاله رويد در شوره

از اين رو مانند کسانی هستند که طراحی حکيمانه پيکر انسان را انکار کرده، 

اعضاء مقرر فرموده، آنها را بکار خلاف مأموريتی که خداوند برای هر يک از 

ها را مهمل رها کرده و از  ، قدم گرفته، در نتيجه واژگونه بر روی زمين افتاده

چشم و ديگر اعضاء صورت، انتظار سير و حرکت دارند؛ چنين کسانی خاک در 

    کوشند.  چشم حق بين زده، در تباهی خود می
 چشم انديشه كندخاك اندر   چون كند اصرار و بد پيشه كند   

إنِه الْقلُوُبَ أرَْبَعَهٌ قَلْبٌ ظ»سعد از امام باقر )عليه السلام( نقل کرده است که فرمود: 

ها چهار  دل -فِيهِ نِفَاقٌ وَ إيِمَانٌ وَ قَلْبٌ مَنْکُوسٌ وَ قَلْبٌ مَطْبُوعٌ وَ قَلْبٌ أزَْهَرُ أجَْرَدُ... 

دل منکوس )وارونه(، دل مطبوع و  نوع است: دلی که هم نفاق و هم ايمان دارد،

؟ فرمود: «به چه معناست« ازهر»دلِ »عرض کردم: «. دل ازَهَر )درخشان(

داخل آن مانند چراغ است، و دل مطبوع، دل منافق است و دل ازهر، دل مؤمن »

کند و اگر وی را مبتلا سازد، صبر پيشه  است. اگر به وی ببخشد، شکر می

مشرک است. سپس اين آيه را تلاوت کرد: أفََمَن  کند. امّا دل منکوس، دل می

سْتَقِيمٍ  ا عَلیَ صِرَاطٍ مُّ ا عَلیَ وَجْهِهِ أهَْدَی أمَهن يَمْشِی سَوِيّ  ، و امّا در يَمْشِی مُکِبّ 

ها گروهی در  خصوص دلی که هم نفاق و هم ايمان در آن است، بايد گفت: آن

-رسيد و او بر نفاق بود، هلاک میطائف بودند، که اگر اجل يکی از آنان فرا می

  (188، ص8)الکافی، ج«يافتشد و اگر بر ايمان بود، نجات می

منظور از آيه: »فضيل گويد: به امام کاظم )عليه السلام( عرض کردم:  محمّدبن 

خداوند مثالی آورده است و هرکس را که »چيست؟ فرمود: ...« أفََمَن يَمْشِی مُکِبّ ا 

از ولايت علی )عليه السلام( روی گرداند به کسی که به روی در افتاده و 

ه کرده است و کسی که از او پيروی رسد، تشبي رود و به جايی نمی نگونسار می

سپارد، و راه راست،  کند به کسی تشبيه شده که استوار بر راه راست ره می

و نيز فضيل گويد: ( 33۱، ص81بحارالِنوار، ج )«. اميرالمؤمنين )عليه السلام( است

که به من تکيه نموده بود، وارد مسجد  خدمت امام باقر )عليه السلام( بودم، درحالی

رام شد. ما جلوی درب بنی شيبه بوديم. امام )عليه السلام( نگاهی به مردم الح

کردند، و حقّی را  گونه طواف می نموده، فرمود: ای فضيل! در دوران جاهليّت اين
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ينَ عَلیَ وُجُوهِهِمْ  »شناختند و دينی و آيينی نداشتند. نمی ... يَا فُضَيْلُ انْظُرْ إلَِيْهِمْ مُکِبِّ

ينَ عَلیَ وُجُوهِهِمْ ثُمه تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ ...لعََنَهُمُ  ُ مِنْ خَلْقٍ مَسْخُورٍ بِهِمْ مُکِبِّ ای  - اللَّه

اند و واژگونه  ها روی خويش را به زمين خوابانده ها نگاه کن، آن فضيل! به آن

ای هستند! ها باد! چه مردم مسخ شده و تباه و واژگونه هستند. لعنت خداوند بر آن

ِ عَليِّا  )عليه السلام( وَ  اين آيه را تلاوت نمود: أفََمَن يَمْشِی مُکِبّ ا ...سپس  يَعْنِی وَ اللَّه

به خدا سوگند! منظور ]از اين آيه[ علی )عليه السلام( و جانشينان  -. الِْوَْصِيَاءَ 

 (311، ص81)بحارالِنوار، ج «وی است.
 یكه جانانش تو باش یخوشا جان   كه رخسار تو بيند یخوشا چشم

 یدر آن خانه كه مهمانش تو باش  دوست یو عشرت باشد ا یهمه شاد

 

مْعَ وَالِْبَْصَارَ وَالِْفَْئِدَةَ قَليِلا  مَا تَشْكُرُونَ  یقُلْ هُوَ الهذِ »  شکر «  أنَْشَأكَُمْ وَجَعَلَ لكَُمُ السه

است؛ اما چگونه های الهی در جا و مکان مناسب خود  عملی، استفاده از نعمت

بيند!  شاکر باشد آن کسی که جهان را بی حکمت و بدون مدبّری دانا به امور می

شماری به انسان ارزانی داشته ولی از ميان همه آنها  های بی خداوند نعمت

ناسپاسی نعمت گوش و چشم و قلب را مورد نکوهش قرار داد و اين بدان جهت 

های الهی  استفاده درست از ديگر نعمت ها، است که ناشکری نسبت به اين نعمت

هايی   ها و شنيده کند ديده را غير ممکن خواهد کرد؛ آنچه جان آدمی را تغذيه می

ريزند و خداوند  هايی به مصبّ واحدی، يعنی قلب می هستند که همچون رودخانه

جسم را برای زمين و جان را برای آسمان آفريد؛ در آيه بعد به اين حقيقت چنين 

او »بگو:  - قُلْ هُوَ الهذِي ذَرَأكَُمْ فِي الِْرَْضِ وَإلَِيْهِ تُحْشَرُونَ  »فرمايد  ريح میتص

و اين وعده «. شويد سوى او محشور مى كسى است كه شما را در زمين آفريد و به

ای خودکه در آينده  الهی مانند آن است که از کرم ابريشم بخواهيد زندگی پروانه

های کرم ابريشم تمنای  ر کند. ولی اگر همه زندگی و دارايیخواهد داشت را، باو

پروانه شدن و استعداد اين تحول عظيم را نداشت، چگونه ممکن بود که او پروانه 

بينی است که محجوب از  شود؟ راز اين انکار، ديده حس شود؟ پس چرا انکار می

 آينده است . 
   دشمن عقل است و کيش ی حس ی حس بين خويش        ديده خاک زن در ديده

 بت پرستش گفت و ضد ماش خواند را خدا اعماش خواند             ی حس ديده

 ز انکه حالی ديد و فردا را نديدف ديد و دريا را نديد           ز انکه او ک
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اند و جز با  کرده بر اين اساس منکرين و همه کسانی که عملا دهری زندگی می

گوييد اين وعده ]قيامت[  اگر راست مى»پرسند  اند، می حسّ حيوانی مأنوس نبوده

ولی چون تعيين  « وَيَقُولوُنَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إنِْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ  -؟! «چه زمانى است

زمان قيامت برای افراد مانند تعيين زمان مرگ ، برايشان پنهان است ، با وقوع 

، دستشان از دنيا کوتاه «  وَ الَآخرَةُ دَارُ جَزَاءْ  الَْدُنيَا دَارُ عَمَلْ » مرگ بر مبنای 

گردد و تا روز قيامت ديگر قادر به جبران خطاهای خود نخواهند بود، زمان  می

قُلْ  »شود:  مرگ و قيامت، تنها به دست خداست و از سوی پيامبران )ع( گفته می

مَا أنََا نَذِيرٌ  ِ وَإنِه مَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّه علم آن، تنها نزد خداست؛ و من فقط »بگو:  -مُبِينٌ إنِه

منان علی )عليه السلام( در روايت آمده است که اميرمو «دهنده آشكارى هستم بيم

ِ »فرمود:  ا أظَْهَرَ بِمَکهةَ دَعْوَتَهُ وَ أبََانَ عَنِ اللَّه ِ )صلی اللَّ عليه و آله( لمَه أنَه رَسُولَ اللَّه

رسول خدا )صلی  - عَرَبُ عَنْ قِسِیِّ عَدَاوَتِهَا بِضُرُوبِ إمِْکاَنِهِمْ وَ...مُرَادَهُ رَمَتْهُ الْ 

اللَّ عليه و آله( وقتی در مکّه دعوت خود را اظهار نمود و خواسته خداوند را از 

ترين دشمنی و تمام توان بيرون  ها او را با سخت طرف او آشکار ساخت، عرب

وی ايشان رفتم زيرا من نخستين مسلمان بودم ، س ساختند. ]در همان ايّام[ روزی به

شنبه با  پيامبر )صلی اللَّ عليه و آله( در روز دوشنبه مبعوث شد و من روز سه

خواندم، تا اينکه گروهی  سال پيوسته با او نماز می ايشان نماز خواندم، و تا هفت

ز ديگر مسلمان شدند و بعد از آن خداوند دين او را ياری فرمود. گروهی ا

کنی  ای محمّد )صلی اللَّ عليه و آله(! خيال می»مشرکان نزد ايشان آمدند و گفتند: 

پنداری  ی پروردگار جهانيانی؟ سپس به آن ]مقدار[ راضی نشده می که تو فرستاده

ای مانند معجزه  ها هستی؟!  اگر پيامبر هستی معجزه سرور پيامبران و برترين آن

نی بياور؛ مانند نوح )عليه السلام( که مخالفينش در ک ها ياد می پيامبرانی که از آن

آب غرق شدند و او به همراه مؤمنان در کشتی نجات يافت و ابراهيمی که به گفته 

کنی کوه بالای سر  تو آتش بر او سرد و سلامت شد و موسايی که گمان می

رود اصحابش قرار داده شد تا اينکه خوار و ذليلانه در برابر دعوتش سر تسليم ف

خوردند و  هايشان می آوردند و عيسی )عليه السلام( که به مردم از آنچه در خانه

داد. اين مشرکان ]که از پيامبر )صلی اللَّ عليه و آله(  ساختند خبر می پنهان می

معجزه نوح )عليه »گفتند:  خواستند[ چهار گروه شدند، يک گروه می معجزه می

معجزه موسی )عليه السلام( »گفتتد:  وه میو يک گر«. السلام( را برای ما بياور

معجزه ابراهيم )عليه السلام( را برای »گفتتد:  و يک گروه می«. را برای ما بياور
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معجزه عيسی )عليه السلام( را برای ما »گفتتد:  و يک گروه می«. ما بياور

برای شما معجزه  إنِهما أنََا نَذِيرٌ مُبِينٌ »پيامبر )صلی اللَّ عليه و آله( فرمود: «. بياور

ی  ها و بقيّه ی من[ اين قرآنی ]است[ که شما و همه امّت ام؛ ]معجزه آشکاری آورده

که آن به زبان خود  عرب از ايستادگی و مخالفت در برابر آن عاجز هستيد درحالی

شماست؛ پس اين ]قرآن[ حجّت خدا و حجّت پيامبرش بر شماست و بعد از آن، 

 (83۲، ص1۷) بحارالِنوار، ج«.ندارمپيشنهادی به پروردگارم 

 

عُونَ »  ا رَأوَْهُ زُلْفَة  سيئَتْ وُجُوهُ الهذينَ كَفَرُوا وَ قيلَ هذَا الهذي كُنْتُمْ بهِِ تَده در : «  فَلمَه

اين آيه شريفه از باب تطبيق قيامت بر مصداق حقيقی خود مطابق با آيه شريفه 

اميرمؤمنان علی )عليه السلام( است، وقتی که وجود ذی جود « عمّ يتسائلون ... »

شود، چهره آنها  به منکرين و معاندين با  آن حضرت و اسلام، عرضه می

ی الهى[  كه آن ]وعده گويد: هنگامى گردد و همانطور که آيه شريفه می دگرگون می

ها[ گفته  شود، و ]به آن بينند، صورت كافران زشت و سياه مى را از نزديك مى

که )عذابی که تعجيل داشتيد( تقاضاى آن را  اين همان چيزى است»شود:  مى

)البته اين روسياهی فقط بخاطر مقام حضرت امير عليه السلام نيست، به  «!داشتيد

خاطر اين است که قيامت و تقسيم بهشت و جهنم و همه چيز آن ظهور حقيقت 

ابوسعيد گويد:  بن يوسفمولا است. که تفصيل آن در سوره مبارکه نبأ گذشت.(  

إذَِا کَانَ يَوْمُ   »روزی نزد امام صادق )عليه السلام( بودم ايشان به من فرمود: 

ُ تَبَارَکَ  لَ مَنْ يُدْعَی بهِِ  وَ  الْقِيَامَةِ وَ جَمَعَ اللَّه تَعَالیَ الْخَلَائِقَ کَانَ نُوحٌ )عليه السلام( أوَه

در روز قيامت آنگاه که  -فَيُقَالُ لهَُ مَنْ يَشْهَدُ لَکَ ...  فَيُقَالُ لهَُ هَلْ بَلهغْتَ فَيَقوُلُ نَعَمْ 

آورد، نوح )عليه السلام( اوّلين کسی خواهد بود  ها را گرد می خداوند تعالی آفريده

آيا رسالت خويش را ابلاغ »شود:  شود، و به وی گفته می که فرا خوانده می

چه کسی برای تو شهادت  شود: آری، و به او گفته می»کند:  ؟ عرض می«نمودی

پس »فرمود: «. محمّد )صلی اللَّ عليه و آله(»کند:  ؟ عرض می«دهد و گواهی می

گذرد تا اينکه نزد محمّد  شود و از ميان مردم می نوح )عليه السلام( خارج می

ای از  که محمّد )صلی اللَّ عليه و آله( بر تپه )صلی اللَّ عليه و آله( برسد، درحالی

ی )عليه السلام( همراه وی است و اين همان سخن خداوند مشک است و عل

ا رَأوَْهُ زُلْفَة  سِيئَتْ وُجُوهُ الهذِينَ کَفَرُوا"عزّوجلّ است  ، و نوح به محمّد )صلی "فَلمَه

گويد: ای محمّد )صلی اللَّ عليه و آله(! خداوند تعالی از من  اللَّ عليه و آله( می
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و فرمود: «! آری»؟ و من پاسخ دادم: «کردم آيا رسالت خويش را ابلاغ»پرسيد: 

محمّد )صلی اللَّ عليه و »؟ عرض کردم: «دهد چه کسی برای تو شهادت می»

ای جعفر )رحمة اللَّ عليه(! ای حمزه )رحمة اللَّ »فرمايد: آن حضرت می«. آله(

امام صادق «. عليه(! برويد و شهادت دهيد که رسالت خويش را ابلاغ نموده است

پس جعفر )رحمة اللَّ عليه( و حمزه )رحمة اللَّ عليه( دو »سلام( فرمود: )عليه ال

فدايت شوم! »عرض کردم: «. شاهد و گواه پيامبران برآنچه ابلاغ نمودند، هستند

منزلت و شأن ايشان از اين والاتر »؟ فرمود: «پس علی )عليه السلام( کجاست

 (8۱۷، ص2)الکافی، ج«است

 
 زنند دست       ماييم و دست و دامن معصوم مرتضیفردا که هر کسی به شفيعی 

 يا رب، به نسل طاهر اولاد فاطمه            يا رب، به خون پاک شهيدان کربلا

 ای نام اعظمت درِ گنجينه شفاخسته را به کرم مرهمی فرست      دلهای 

 وصلی الله علی محمد وآله

 


